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يدر ترجمۀ تابوهاي رمان  تعبیر حسُني سازوکارهابررسی    الهو
 از هیفا بیطار 

 ∗∗یافضل فرشتهـ 2،∗يآبادوسفی عرب عبدالباسطـ 1

 رانیا زابل، زابل، ی مل دانشگاه  ی عرب اتیادب و   زبان اریاستادـ 1
 رانیا ،دامغان دامغان، دانشگاه  ی عرب اتیادب و   زبان اریاستادـ 2

 ) 27/11/7139؛ تاریخ پذیرش: 12/03/7139 (تاریخ دریافت:

 چکیده
 سبب امر نیا و  کندی م جلوه ی عیطب يامر ی فرهنگ تأثر و   ریتأث  ها،ملت  انیم  ی زبان  روابط  گسترش  با

 ریتـأثتحت همـه از  شیبـ  که  ی زبان  حالت،  نیا  در.  گرددی م  فرهنگ  و   زبان  انیم  هیدوسو  يارابطه  جادیا
 نقـش ن،یبنـابرا. ردیـگ قرار فرادست زبان ریتعاب و  واژگان ورود  رضمع  در  شتریب  تواندی م  رد،یگی م  قرار

 ،ی عرب زبان آثار از ی برخ در. است تیاهم حائز مقصد زبان به مبدأ فرهنگ انتقال عامل عنوان به مترجم
 نیترمناسـب دیـبا  متـرجم  و   شـودی م  محسـوب  تـابو  ما،  جامعۀ  در  که  دارد  وجود  یی ساختارها  و   هاواژه

 اشترجمـه در گـر،ید يسـو از و  بکاهـد تـابو ی منفـ یی معنـا بار از سو،  کی  از  تا  ردیگ  کاربه  را  رراهکا
 در. باشـد تابوهـا ترجمـۀ يبـرا مناسـب يراهکـار  ر،یـتعب  حُسـن  رسدی م  نظر  به.  باشد  کرده  يدارامانت

.) م2007( يالهـو رمـان يتابوهـا ی لیتحل ـی فیتوص روش بر هیتک با است آن بر تلاش رو،  شیپ  پژوهش
 ارائـه هـاآن يبرا ترجمه نیترمناسب ر،یتعب حُسن ی زبان يابزارها  به  استناد  با  و   شود  ی بررس  طاریب  فایه  از

 تیـتقو و  حفـظ در رمـان، يتابوهـا ترجمـۀ در ریـتعب  حُسـن  شـگرد  کـه  دارد  آن  از  نشـان  جینتا.  گردد
 گسـترش  ،)%23(  یی معنـا  زاماسـتل  ،نیهمچنـ.  است  مؤثر  اریبس  زبانی فارس  مخاطب  ی اجتماع  خودانگارة

 بـه رمـان يتابوهـا يشـنهادیپ ترجمۀ در ریتعب حُسن سازوکار نیپربسامدتر) %18( مجاز  و )  %20(  یی معنا
 .دیآی م شمار

 فــایه  ،يالهــو   رمــان  ،ییمعنا  گسترش  ،ییمعنا  استلزام  ر،یتعب  حسُن  تابو،واژگان کلیدي:  
 .طاریب

 
∗ E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir (نویسندة مسئول) 
∗∗ E- mail: f.afzali@du.ac.ir  
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 مهمقد

یک یا چند جامعه بــا یکــدیگر» (عرعــار و  افراد  میان  ارتباط  «ایجاد  زبان،  اصلی  کارکرد
جوامــع  افــراد هویــت در حیــاتی عنصــري عنــوان) است. این ارتبــاط بــه 1م.:  2016هاشمی،  

کند. به دلیل دادوستدهاي زبانی فراوان میان جوامع، زبانی که بیشتر از همــه آفرینی مینقش 
هــاي ســاختاري و واژگــانی دگرگونی  معــرض  تواند بیشــتر درگیرد، میتأثیر قرار میتحت  

سو آن زبان از صورت اولیۀ خود خــارج شــود و از   شود از یکقرار گیرد. این امر سبب می
اي براي ورود مستقیم و بدون غربالِ فرهنگ بیگانــه در میــان گویشــوران سوي دیگر، زمینه

فرهنــگ مبــدأ بــه زبــان مقصــد   عنوان عامــل انتقــال  آن زبان گردد. بنابراین، نقش مترجم به
 اهمیت دارد.

 بیان مسئله

برداري درست از زبــان تابوهاي زبانی از جمله مسائلی است که نقش مترجم را در گرته
سازد. این پدیدة زبانی که از آن به «ممنوعیت در رفتــار زبــانی» (أولمــان، مقصد پررنگ می

هــا و د دارد، «بــا ارزشدنیــا وجــوهــاي است و تقریبــاً در همــۀ زبان) تعبیر شده193م.:  1986
). 167: 2م.، ج 1966باورهاي اجتماعی و فرهنگی زبان مبدأ پیوندي عمیــق دارد» (فلوجــل، 

 ناخودآگــاه  هايفردي و کُنش   ویژه رمان، به دلیل اینکه خاستگاه تجربیاتمتون داستانی، به
ها ســرایی و دشــواژهتابوهایی همچون روابط جنســی، باده  بازتاب  است،  اجتماعی  واقعیات  و

هاي زبان مبدأ به زبان اي در ترویج فرهنگ و ارزشملاحظه  رخورآید و نقش دبه شمار می
 مقصد دارد.

ها و ساختارهایی وجود دارد که بــا همــان شــکل هاي زبان عربی، واژهدر برخی از رمان
کــه بــراي ویژه اگــر اثــري خاص خود، قابلیت ترجمه و چاپ به زبــان فارســی را نــدارد، بــه

شود، رویکردي تابوشکن داشته باشــد و خــالق آن اثــر کمتــر بــه رعایــت ترجمه انتخاب می
 اش اعتقاد داشته باشد.تابوهاي پذیرفتۀ جامعه
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از جمله راهکارهاي مناسب در ترجمۀ تابوهــاي زبــانی از عربــی بــه فارســی، اســتفاده از 
) Verbal strategyعنوان یک راهبــرد کلامــی ( تعبیر» است. این شگرد که به شگرد «حُسن 

گیــرد، چنــین شناسان قــرار میهاي زبانی مورد استفادة زباندر مطالعات مربوط به ممنوعیت
ــهشده تعریــف ــراي جــایگزین کــردن واژة خوشــایند ب جاي واژة اســت: «شــگردي اســت ب

 Casasشــود» (ناخوشایند که به دلیل ترس مذهبی، وجــدان اخلاقــی و یــا ادب اســتفاده می

Gomez, 2009: 727 شــود تعبیر از ابزارهاي زبانی مختلفــی اســتفاده می ). در ساخت حُسن
واژه، اســتلزام معنــایی، اســتعاره، ها عبارتند از: تکرارشــوندگی، حــذف، وامترین آنکه مهم

 اي.گُفت، ردّ خُلف، گسترش معنایی و عبارات اشارهمجاز، تضاد معنایی، کم

ایم تا رمان معاصر عربــی را توجه به این توضیحات، در پژوهش پیش رو، تلاش کرده  با
تعبیــر را در ترجمــۀ تابوهــاي زبــانی آن بررســی   مطالعه نماییم و راهکارهاي ســاخت حُســن 

نویس مشــهور م.)، رمــان1960(هوس) نوشتۀ هیفاء بیطار (  الهويهمین سبب، رمان    کنیم. به
پ رسید، هنوز به زبان فارســی دي به چامیلا   2007سوري انتخاب شد. این رمان که در سال  

دارد و برخی مسائل برمی پرده  زنانه  دنیاي  راز  و  رمز  است. بیطار در این رمان ازترجمه نشده
 ســرکوب زنی که با هايکند. در این رمان، او با تصویر رنجپرده بازگو میخاص زنان را بی

هاي کنــد و در ایــن میــان، برخــی از صــحنهاســت، تابوشــکنی می مواجــه مردســالار جامعــۀ
 کشد.نوشی و تابوهاي اخلاقی را به تصویر میبازي، بادهعشق

 هاي پژوهشها و فرضیهروش، پرسش

تعبیــر در ترجمــۀ   در جستار حاضر، تلاش شده تا میزان تأثیرگذاري سازوکارهاي حُسن 
ر، ي ایــن کــازبان را کشــف نمایــد. بــراتابوهاي زبان عربی، بر ذهن و زبان خواننــدة فارســی

ي آن بررســی شــد و هاجملــهدر گام نخست، تمام واژگــان و انتخاب گردید و    الهويرمان  
ــاي آن  ــهتابوه ــش  ک ــداف و پرس ــوع، اه ــتاي موض ــرار میدر راس ــژوهش ق ــرد، هاي پ گی

تناســلی، توصــیف   يهاانــدام  بــردنجنســی، نــام    روابــط  گردآوري شــد. ایــن تابوهــا شــامل
باشــد. یمعــادات و رفتارهــاي زشــت اجتمــاعی  بانه، و بیانادیب  و  قبیح  يهاواژهیی،  سراباده

ها و دستیابی به نتیجۀ مناسب از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــد. بنــابراین، براي بررسی داده
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ي مناســب راهکارهــاتمام واژگان و بندها، تحلیل و بررسی شد و بر اساس انواع تابوها و نیز 
بندي شــد تــا بســتري هاي مخصــوص دســتهدر جــدول  هادهداسازي تابوها،  تعبیر  حُسن براي  

 امکــانترشدن تحلیل و ها فراهم شود. براي عینیمناسب براي بررسی موضوع و محتواي آن
گیري، و بــه کمــک فنــون آمــار هاي برگرفته از رمــان انــدازهداده  تر، بسامدبررسی سنجیده

 توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش تفسیر شد.

 ها هستیم، عبارتند از:ر پی پاسخ آنهایی که در این جُستار دپرسش 

براي سازش با   الهويتعبیر در ترجمۀ تابوهاي رمان    . کدام یک از سازوکارهاي حُسن 1
 هنجارهاي فرهنگی کشور ایران پرکاربردتر است؟

. تا چــه انــدازه شــگرد حُســن تعبیــر، در تقویــت و افــزایش نزاکــت اجتمــاعی و حفــظ 2
 ؟کندزبان کمک میر مخاطب فارسیجتماعی دخودانگارة ا

در ترجمــۀ تابوهــاي رمــان بــا مفهــوم اصــلی داســتان چقــدر   تعبیر  حُسن ي  سازوکارها.  3
 فاصله دارد؟

 است:گرفته  شکلها  بنابراین، پژوهش بر پایۀ این فرضیه

 الهــوياســتلزام معنــایی و گســترش معنــایی در ترجمــۀ تابوهــاي رمــان  راهکــارالــف) 
 است. پرکاربردتر

در   تعبیــر  حُســن ي عربی، شگرد  کشورهاایران با    کشورب) با توجه به اختلاف فرهنگی  
 شده به فارسی بسیار مؤثر است.حفظ خودانگارة اجتماعی متون ترجمه

مقصود تابوها را در بافــت معنــایی   تعبیر  حُسن ي  راهکارهاحذف، بقیۀ    راهکارج) به جز  
 دهند.ینمداستان تغییر  

 وهشپیشینۀ پژ

دربارة هنجارها و تابوها و نیز راهکارهــاي ترجمــۀ آن صــورت   زیادي  تحقیقات  تاکنون
 برخورد براي مترجم هاينامۀ «استراتژي) در پایان1386ها، عبدي (جملۀ آناست؛ ازپذیرفته
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 خلأهــاي  مشــکل  فارســی»، در پــی شناســایی  بــه  انگلیســی  از  شدهدوبله  هايفیلم  در  تابوها  با
 مواجــه هــاآن بــا مترجمــان کــه  احتمــالی  مشــکلات  تــا  اســت  ادبــی  آثار  ترجمۀ  در  واژگانی

ارائــه   خــاص  فرهنگــی  هــايواژه  شود و راهکارهاي مناسب بــراي ترجمــۀ  بررسی  شوند،می
) در مقالۀ «بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه بــه فارســی و 1388گردد. شریفی و دارچینیان (

ده بــه زبــان فارســی، تابوهــاي فرهنــگ ش ــترجمه  پیامدهاي آن»، بــا بررســی برخــی از متــون
هاي رایج آن و بحث خودسانسوري، دیگرسانسوري و شیوه  اندبندي نمودهفرادست را دسته

تــرین راهبردهــاي مترجمــان در ترجمــۀ انــد کــه مهماند و چنین نتیجــه گرفتهرا مطرح کرده
ــی، وامتابوهــا، شــامل حــذف، واژه ــداع واژه میهــاي کل ــایی (واژه و اب ) در 1390باشــد. بن

نامۀ «بررسی سانسور در ترجمۀ رمان به زبان فارسی با نگاهی به آثار گابریــل گارســیا و پایان
اســت و بــه پائولو کوئیلو» به بررسی سانسورهاي نهادي و فردي در ترجمۀ آثار فوق پرداخته

نی در اي از راهکارهــاي حــذف و جــایگزییجه رســیده کــه متــرجم از طیــف گســتردهاین نت 
) در مقالــۀ «بررســی 1391زاده و مردانــی (بــرد. قاضــیجمــۀ تابوهــاي ایــن آثــار بهــره میتر

هاي انگلیسی به زبان فارسی» بــا راهبردهاي مترجمان در ترجمۀ تابوهاي غربی در دوبلۀ فیلم
زبان بــه فارســی، شــگردهایی همچــون دســتکاري، هاي انگلیســیبررسی توصیفی دوبلۀ فیلم

کار اند که مترجمان براي ترجمۀ تابوهاي زبانی و فرهنگی بهتغییر و تعدیل را واکاوي کرده
نامۀ «رویکرد هنجارمحور به ترجمــۀ تابوهــاي کلامــی ) در پایان1392گیرند. آذردشتی (می
 روي پــیش  هايدشــواري عنــوان بــه کلامــی »، بــا نظــر بــه اهمیــت تابوهــايناطوردشــتدر 

 بــا برخــورد را در ناطوردشــترمــان    فارســی  مترجم  سه  دآن، رویکر  با  مواجهه  در  مترجمان
ایــن   انتقــال  است. وي بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه دراین رمان بررسی نموده  کلامی  تابوهاي

 ســازيجبران  و  مســتقیم،  انتقــال  ســازي،شــامل تلطیف  اســتراتژي،  بیشــترین   ترتیــب  به  تابوها
هــاي پلیســی»، نامۀ «راهبردهاي ترجمۀ تابو در دوبلــۀ فیلم) در پایان1392نیا (باشد. طالبمی

هایی را کــه در اســت و قســمتبه همــراه دوبلــۀ آن را بررســی نمودهدَه فیلم سینمایی پلیسی  
اســت. وي بــه دوبلۀ فارسی تغییر یا دستکاري شده بود، استخراج و با اصل آن مقایســه کرده

جــایگزینی   تخفیــف و  ها، از راهبــرد افــزایش، حــذف،این نتیجه رســیده کــه در ایــن دوبلــه
سازي تابوهاي فرهنگــی ) در مقالۀ «شگرد ساده1394است. میرزایی و دیگران (استفاده شده
هایی کــه نجیب محفوظ» به شیوه کوچۀ مدقو    راههاي  پور از رمانهاي مرعشیدر برگردان



 1397 پاییز و زمستان،  19، شمارة  8سال   ؛هاي ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش   62

 

هاي نجیب محفوظ استفاده کــرده، سازي زبان ترجمه در ترجمۀ رمانپور براي سادهمرعشی
اند. حیــدري ها را شامل حذف، جایگزینی و کاهش برشــمردهترین آناند و مهماشاره کرده
 فرهنگــی  و  زبــانی  نفــوذ  از  جلوگیري  در  ترجمه  استراتژي  ) در مقالۀ «نقش 1394و علیزاده (

 اولــین  کننــد کــه متــرجمفرودست» به این نکته اذعان می مقصد زبان در فرادست مبداء   زبان
 کارگیريبــه بــا  گیــرد. بنــابراین،می  قرار  بیگانه  فرهنگ  و  واژگان  معرض  در  است که  کسی

 نمایــد  جلوگیري  فرادست  زبان  بیگانۀ  عناصر  نفوذ  از  تواندمی  ترجمه،  مناسب  هاياستراتژي
 فرودســت زبــان در فرهنگــی سلطۀ  امر  از  فرهنگی،  و  واژگانی  صحیح  یابیمعادل  نتیجۀ  در  و

 فارســی  ترجمــۀ  در  ســازيبومی  ترفنــدهاي) در مقالۀ «1395امام (.  آوردمی  عمل  به  ممانعت
 بررســی بــا تا کوشد» میکونگفوکار پانداي و قرمزي شنل ،مزرعه  رئیس :  کارتونی  هايفیلم
 ســازيبومی  ترفنــدهاي  کارگیريبــه  شــگردهاي  فــوق،  فــیلم  ســه  فارســی  ترجمــۀ  و  نامهفیلم

ــی دوبلورهــاي نیــز و مترجمــان ــوعی و ســی نمایــدبرر هــاایــن فیلم در را ایران  بنديدســته ن
) در مقالــۀ 1395زاده (فریــد و قاضــیخزاعــی  .  نماید  عرضه  سازيجایگزین   براي  گانههشت
» معتقدنــد کــه مجیــد قــرآن معاصــر هايترجمــه موردپژوهی ترجمه؛ روند بر هنجارها  «تأثیر

است. گرفته  صورت  فرهنگی  و  اجتماعی  زبانی،  هايمحدودیت  تأثیرتحت  قرآنهاي  ترجمه
متفاوت هستند. امیري   یکدیگر  با  که  است  قرآن  معناي  تفسیر  هایی درنین ترجمهبنابراین، چ

 هادشــواژه  ترجمــۀ  در  شده  گرفته  کاربه  ايترجمه  راهکارهاي  نامۀ «بررسی) در پایان1395(
فارسی»، پنج فــیلم هــالیوودي را بــه همــراه نســخۀ   به  انگلیسی  از  هافیلم  زیرنویس   و  دوبله  در
اســت سنجیده گاتلیب از سوي شدهارائه ايترجمه  راهکار  رنویس آن بر اساس دَهبله و زیدو

 زیرنــویس،  در  و  حــذف،  راهکــار  دوبلــه،  در  راهکــار  تــرین و به این نتیجه رســیده کــه رایج
 باشد.می  انتقال  راهکار

تعبیر و تــأثیر آن بــر زیباســازي   هاي متعددي در ارتباط با شگرد حُسن همچنین، پژوهش 
: اللغویّــۀالمحظــورات    م.) در کتــاب1985الدّین (حســام:  جملــهآن  از  است؛کلام انجام شده

که به مسئلۀ تابوهــاي زبــان عربــی پرداخــت و  للمستهجن والمحسن مِن الألفاظ دلالیۀ  دراسۀ
تعبیر را به عنوان یکی از راهکارهاي مناسب براي نهادینه نشدن ایــن تابوهــا در   شگرد حُسن 

نامۀ «التعبیر عن المحظور اللغــوي م.) در پایان2001بی برشمرد. أبوزلال (شوران عرمیان گوی
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محــور معرفــی عنــوان متنــی کــاملاً ادب  را بــه  قــرآنوالمحسن اللفظی فی القــرآن الکــریم»،  
تعبیر   با استفاده از شگرد حُسن   قرآنکند که در  هاي فراوان اثبات میکند و با ذکر نمونهمی

هــا حفــظ شــود. هــا و فرهنگسعی بر آن است که نزاکت اجتماعی مخاطب در تمام دوران
 تعبیــر  حُسن القرآن»، ضمن استخراج شگرد    لغۀنامۀ «التلطّف فی  م.) در پایان2011العموّش (

در تمــام ایــن آیــات،  کــهگیــرد از آیاتی با محوریت تقــوا، مــرگ و تــرس چنــین نتیجــه می
) 1389بیــاتی (اســت.    حــاکمگیر (انسان)  ه پیامداوند) برسان (خی از جانب پیامادبگفتمانی  
تــرین ســاختارهاي ســازندة فارسی» به مهم  در  تعبیر  حُسن   زبانی  ساختار  نامۀ «بررسیدر پایان

است و چنین نتیجــه گرفتــه کــه در متــون فارســی، تــا حــد تعابیر زیبا در زبان فارسی پرداخته
شود، به همــین ســبب نویســندگان و امکان نزاکت اجتماعی و خودانگارة اجتماعی حفظ می

زاده کننــد. نــوروزي و عبــاستعبیــر اســتفادة فروانــی می  زبان از شگرد حُسن شاعران فارسی
انــد ختارهایی در زبان عربــی اشــاره نمودهتعبیر در زبان عربی» به سا  ) در مقالۀ «حُسن 1389(

فی یا اجتماعی و دینــی حرمت عر  واسطۀرود که بهکار میکه در بیان مقولات و مفاهیمی به
شود. ایشان این ساختارها را شامل کنایــه، تضــاد، تــرادف، هماننــدي و از ذکر آن پرهیز می
دراســۀ إجتماعیــۀ م.) در مقالــۀ «التهــذیب الکلمــی:  2012الســامر (اند.  تغییر آوایی برشمرده

شناسی، به تحلیل چند الگوي متــداول به جامعه تعبیر حُسن »، ضمن پیوند دادن شگرد  تداولیۀ
 موســوي و بدخشــاناســت.  هــا را بررســی کردهاست و میــزان ادبیّــت آنرداختهاي پمحاوره

تعبیــر و تطبیــق   تحلیل کاربردشناختی شگرد حُســن   به  » حُسن تعابیر ناپسند«  مقالۀ  در)  1391(
یجــه انــد و چنــین نت هاي زبــان فارســی و انگلیســی پرداختهآن بر شــواهد مختلفــی از دشــواژه

دار شــدن انــد کــه ایــن شــگرد بــراي حفــظ نزاکــت اجتمــاعی و جلــوگیري از خدشــههگرفت 
شــناختی ) در مقالۀ «بررســی زبان1393احساسات افراد بسیار مؤثر است. همین پژوهشگران (

انــد کــه گویی در زبان فارسی» به ابزارهاي گفتمانی قدرتمنــدي در زبــان فارســی پرداختهبه
کار براي تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی و حفظ خودانگارة اجتماعی طــرفین گفتگــو بــه

ي واژگــانی، اســتلزام گیــررود. ایشان این ابزارهــا را شــامل تکرارشــوندگی، حــذف، واممی
التلطّــف فــی  الظــاهرةم.) در مقالــۀ « 2013اند. الثبیتــی (معنــایی، اســتعاره و مجــاز برشــمرده

تعبیر در حفظ خودانگارة اجتمــاعی   ن شگرد حُس»، ضمن کاربردي شمردن  العربیّۀالأسالیب  
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ترین شگردهاي زیباسازي جمــلات عربــی را شــامل مجــاز، اســتعاره، تشــبیه و مخاطب، مهم
نات 2014اســت. نهــاد (تغییــر آوایــی برشمرده ــۀ م.) در مقالــۀ «المحظــورات والمحســّ اللغویّ

را به عنوان الگویی مناســب بــراي رعایــت نزاکــت   البلاغهنهج»، متن  البلاغۀنهجفی    الترکیبیۀ
هاي فراوانــی بــراي زیباســازي دانــد و نمونــهجتماعی و حفظ جایگاه اجتماعی مخاطــب میا

باشــد. پیــروز و محرابــی محــوري آن میکلام از این اثــر اســتخراج نمــوده کــه دال بــر ادب
، بــه تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ»  شناختی حُسن ) در مقالۀ «بررسی معنی1394(

تعبیــر  هاي ســخنگویی از مــرگ در غزلیــات حــافظ بــر اســاس مقولــۀ حُســن ســی شــیوهبرر
اي، ردّ خُلــف و واژه، واژگــان کلــی، عبــارات اشــارهها را وامترین این شیوهپرداختند و مهم

التأدب فی اللســانیات»، بــه ارائــۀ   نظریۀم.) در مقالۀ «2015حمراوي (اند.  تلویح معرفی نموده
بــراون و لوینســن م.) و 1983م.)، لــیچ (1973یکــاف (ل  کــه  پرداختــهالگوهاي مؤدبانــۀ زبــان  

اســت. انطباق بر تمام متــون عربــی دانستهاند و همۀ این الگوها را قابلم.) مطرح نموده1987(
ــۀ «بررســی حُســن 1395موســوي و بدخشــان ( ــان فارســی: رویکــردي  ) در مقال تعبیــر در زب

تعبیري در زبان فارسی بــا اســتناد بــر   عناي حُسن ي ساخت مگفتمانی»، به بررسی سازوکارها
ترین راهبردهــاي آن را کاهنــدة عبــارات اند و مهمرویکرد گفتمانی کرسیو فرناندر پرداخته

 اند.اي برشمردهگر، قیدهاي کاهنده و تضمن مکالمهامري، افعال وجهی تعدیلشبه

تابوهــاي زبــان ژوهشی به بررســی هیچ پ تاکنون اینکهعلاوه بر با توجه به پیشینۀ یادشده، 
تعبیــر در ترجمــۀ   اثري نیز یافــت نشــد کــه بــه ارائــۀ شــگردهاي حُســن   ،استنپرداختهعربی  
 کــهاین نخستین اثري است  که  کرددرستی ادعا  توان بهمی  ،بنابراین هاي عربی بپردازد.  رمان

کشــور مــا، هــر ت کــه در این در حالی اس ــ. پردازدمیمدّ نظر  دین موضوع و جامعۀ آماريب
ها نقــش شود و بــدون شــک ایــن ترجمــهساله چندین اثر ادبی از عربی به فارسی ترجمه می

و  اســتدارد که گاه با فرهنــگ غــرب نیــز عجــین شده  چشمگیري در ترویج فرهنگ عربی
 افزاید.این امر بر ضرورت انجام چنین پژوهشی می



 65 آبادي و فرشته افضلی عبدالباسط عرب یوسف/ ...ترجمۀ در ری تعب حسُن  ي سازوکارها   یبررس

 

 . بحث و بررسی1

 . تابوهاي زبانی1ـ1

) اطــلاق 27م.:  1963،  کامــلیۀ رفتارهاي اجتمــاعی ممنــوع» (کلم به ««تابو» در مفهوم عا
تعبیــر )193م.: 1986(أولمــان، شناسی به «ممنوعیــت در رفتارهــاي زبــانی» شود و در زبانیم
زبــان بــه ایــن   شناســانجامعهشود. به دلیل اهمیت این پدیدة زبانی، مطالعــات بســیاري از  یم

زبان دو نوع تابو براي زبــان قائــل هســتند: «تــابوي   شناسانمعهجات.  اسحوزه اختصاص یافته
اســت، و  کمتــر هــازبانشود و بسامد وقــوع آن در یم یک زبان تابو  کلّدر آن    کهافراطی»  

 هــازبانشــود و تقریبــاً در همــۀ  یمدر آن، بخشی از یــک زبــان تــابو    که«تابوي غیرافراطی»  
ی کاربردشناس ــهاي  ). یکــی از شــاخه70ـ69:  1387وجود دارد (ر.ك؛ اعتضادي و علمدار،  

ي رعایــت ادب در زبــان» ســازوکارهاپردازد، «به بحث دربارة تأثیر بافت بر معنا می  کهزبان  
)Thomas, 1995: 6 بــا  هاآن کاربردمتعدد هستند و «میزان  هازباندر  سازوکارها) است. این

)، قــدرت Social distanceمــاعی ()، فاصــلۀ اجت Contextعواملی همچون رسمیتِ بافــت (
)Power) صــــمیمیت ،(Intimacy ی (همبســــتگ) وSolidarity «ارتبــــاط مســــتقیم دارد (
)Modarresi Tehrani, 2009: 321-323 اســتفاده از تابوهــاي زبــانی دقیقــا نقطــۀ مقابــل .(

یري آن «روابــط کارگبــهگیرد؛ زیرا بــا  یمزبان قرار    )Politeness(  يمندادبي  سازوکارها
 بــه) و Spencer, 1996: 1شــود» (ینمگیر ملاحظــه رســان و پیــامان پیاماجتماعیِ ارتباط می ــ

(حمــراوي، شــود» یمگیر تهدید رسان و پیام) پیامSocial prestigeی «اعتبارِ اجتماعی (نوع
 .)136م.: 2015

وابــط ر. 1شود کــه عبارتنــد از:  یمی، تابوها به هفت دسته تقسیم  کلبندي  یمتقسدر یک  
 بردن. نــام3 .تناســلی يهابردن اندام نام. 2ی. آغوشهم ي وبستربوسیدن، هم جنسی؛ همچون

عــادات ها و يبیــان بــدرفتار. 5 ادبانــه.یقبــیح و ب يهاواژه. 4. و مواد مخدر  یمشروبات الکل
(ر.ك؛ شــریفی و سیاســی  هايیتمحــدود. 7. اعتقادي و دینی . محرمات6.  اجتماعی  زشت

ینکه جامعۀ آماري مــورد بحــث، ابه دلیل    کهافزاییم  یم). در توضیح  128:  1388دارچینیان،  
)، پس از جستجو در تمام واژگــان و جمــلات الهويمایۀ عاشقانه (رمان  رمانی است با درون



 1397 پاییز و زمستان،  19، شمارة  8سال   ؛هاي ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش   66

 

رمان، تنها پنج مورد نخستِ تابوها در این رمان یافت شد و اثري از تابوهاي دینی و سیاســی 
 در آن وجود ندارد.

 الهوي بسامد و درصد انواع تابوها در رمان  :1جدول

روابط   
 جنسی 

 مشروب 
عادات  
 زشت 

اندام  
 تناسلی 

ي هاواژه
 قبیح 

جمع  
 کل

 96 4 8 16 21 47 بسامد 

 % 100 %4 %8 %17 %22 %49 درصد 

 الهويدر ترجمۀ تابوهاي رمان  تعبیر حُسن. شگردهاي 2ـ1

هاي مطلــوب و زیانبــار یدهپدو یا شنیدن  بردن نام تمایلی به هاانسانینکه غالباً اباتوجه به  
آمیز و ســاختارهاي ضــمنی یــهکناکننــد در چنــین وضــعیتی از واژگــان یمندارنــد و تــلاش 

گیــرد  کاربــهباید تمام تلاش خود را  تابوشکن ، یک مترجم نیز در ترجمۀ آثار  کننداستفاده  
توانــد بــه یم کــهتا با خواست و سلیقۀ عموم همسو گردد. در چنین حــالتی، بهتــرین ابــزاري 

است. با زیباسازي ســاختار تابوهــاي زبــانی و   تعبیر  حُسن وي بیاید، استفاده از شگرد    کمک
شــود و یمو بــه بوتــۀ فراموشــی ســپرده   متــروك  کــمکمحرمت الفاظ، آن واژة تــابو    تکرار

یــاي ل زیــر گوگــردد. جــدویمواژگانی زیبا با بار معنایی متفاوت در اذهان عمــوم نهادینــه  
 باشد:می  الهويتعبیر مورد استفاده در ترجمۀ تابوهاي رمان   راهکارهاي حُسن 

استلزام  
 معنایی 

گسترش 
 معنایی 

 سازي مضاعف گفتکم  حذف  مجاز 
عبارات 

 يااشاره
 واژهوام

جمع 
 کل 

 136 3 5 7 18 21 24 27 31 بسامد 
 % 100 %2 %4 %5 %13 %15 %18 %20 %23 درصد

تــا بــا بررســی آمــاري، میــزان پردازیم  یمل به هر یک از این راهکارها  تفصی بهدر ادامه،  
 .کشف نماییم  الهويتعبیر را در ترجمۀ رمان   ادبیتّ شگرد حُسن 
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 )Implication. استلزام معنایی (1ـ2ـ1

 جملــۀ  مفهــوم  در گرو  جمله  یک  مفهوم  آن  درکه    سببی  اي است«رابطه  معنایی،  استلزام
اللّفظی یــک واژه تــابع در این زمینــه، «مصــادیق تحــت.  )14:  م.2011،  يأدراواست» (  دیگر

تعبیــر  ). از ایــن شــیوه بــراي ســاخت حُســن Warren, 1992: 131مصادیق بافتی آن است» (
اللّفظی پیــام، مفهــوم رسان با مجموعــه مصــادیق تحــت«پیام کهشود صورت استفاده میبدین 

، کــادةکنــد» (یمصــورت تلــویحی اراده  هـ را بمصــادیق بافتیناخوشایند دیگري ـ مجموعه
و  دركشــود و پیــامگیر بــا می کاســته). با این شگرد، از بار معنایی منفی پیــام 171:  م.2014

یابد. استلزام معنایی از جمله شــگردهایی اســت استنباط خود، معناي ناخوشایند پیام را درمی
کاهــد، پیــام یممنفی تابوهــا   از بار معنایی  کهدهد که همزمان  را می  امکانبه مترجم این    که

 از مجموع شگردهاي حُسن  23(%  31تابو را به مخاطب نیز ارسال نماید. این شیوه با فراوانی  
باشــد. می  الهــويتعبیر در ترجمۀ پیشنهادي تابوهاي رمــان    ین شیوة حُسن پرکاربردترتعبیر)،  

 :به چند نمونه از ترجمۀ رمان دقت نمایید

 ارجاع  ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف 

1 
حیویتی   یمتصیحتاج أن 

 وشبابی 
  امی جوان و  طراوتة عصار دارد ازین

 .ردیبگ من از را
297 

2 
  حظیرةرجلاً خارج  تضاجعأنها  

 المقدسۀ الزواج 
 مقدس حصار از رونیب يمرد با

 . کردی م برقرار رابطه ازدواج
79 

3 
قادها الحرمان العاطفی المدید  

 أحضان رجلإلی 
 فرد شد، سببطولانی  ی عاطف فقر
 . شود اشی زندگ وارد يگرید

80 

 95 . دهدپاسخ می راحتی به هر مردي به لأيِّ رجلٍ ببساطۀٍ تسلَّمَ جسدَها  4

) و درآغــوش یمــتصّ؛ تضــاجعدال بــر ارتبــاط نزدیــک (  کــههاي بالا، عبــاراتی  در مثال
گ مــا تــابو محســوب ) اســت، در فرهن ــجســدها  مَتسلَّفروشی () و تن أحضان الرجلگرفتن (

تــوان معــادل صــریح و واضــح آن را ذکــر کــرد. در شود و براي ترجمۀ این عبارات نمیمی
است (گرفتن، ارتباط برقرار کــردن، وارد زنــدگی ترجمۀ پیشنهادي، از عباراتی استفاده شده

طــور بــار معنــایی منفــی دارد، بــه  کهمعناي تلویحی مورد نظر  کهکسی شدن و پاسخ دادن)  
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جملــه در  کــه مخاطب با استفاده از فرایند استلزام، از بافت زبانی  بلکهشود،  مستقیم بیان نمی
ینکــه ا، بــا راهکارکند. مترجم با این یماستنباط  است، معناي تلویحی عبارت راآن بیان شده

کند، فرایند استخراج معنــاي ناخوشــایند را نیــز ینماي وارد خدشه کلامبه مفهوم و محتواي 
 گذارد.بر عهدة مخاطب می

 )Extension of meaning. گسترش معنایی (2ـ2ـ1

 شــبکۀبــه آن  کــهتواند معانی گوناگونی داشــته باشــد هاي مختلف مییک پیام در بافت
). بــر طبــق ایــن Evans & Green, 2006: 331گویند () معنا میRedial networkشعاعی (

«دیگر معانی حقیقــی   که) دارد  Prototypeاي (نمونهي یا پیش مرکزنظریه، معنا یک حالت  
یابــد» (بلعــرج، آیــد، از آن گســترش میشــمار میهاي معنــاي اصــلی بهشــعاع  کهیا مجازي  

 یک پیام است: در). نمودار زیر گویاي چگونگی گسترش معانی مختلف  2 م.:2006

 
 کــهگونــه    ین بــدگسترش معنایی در ترجمۀ یک متن به زبان دیگر قابــل انطبــاق اســت؛  

دربــارة   کــههــایی را  مترجم بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصــد، معنــاي واژه
ي، معــانی مرکــزگذارد و بر اســاس معنــاي  هم می  کنارگیرد،  می  شکلي  مرکزیک معناي  
 کــهسازد می شعاعی شبکۀسازد. در حقیقت، مترجم با گسترش این معانی، یک دیگر را می

هر یک از معانی نوظهور را با فرهنــگ مقصــد تطبیــق دهــد و   کهدهد  را می  نامکابه او این  
ن مبــدأ بــه مقصــد یــد. ایــن شــگرد در ترجمــۀ تابوهــا از زبــانماترین آن را انتخــاب مناســب
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از  20بــار (% 27، از ایــن شــگرد الهــوياست. در ترجمۀ پیشنهادي تابوهــاي رمــان   پرکاربرد
مناســب   کــارکردهــاي زیــر نشــانگر  است. مثالتعبیر) استفاده شده  مجموع شگردهاي حُسن 

 شگرد گسترش معنایی در جامعۀ آماري مدّ نظر است:

 ارجاع  ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف 

1 
لدیها  التی یعرف الجمیع أن  المرأة

 .عشیقاً
 اشی عاطف روابط از همه  که یزن

 .دارند یآگاه
79 

 لحبیبها. بحبٍّ ها تهبُ جسدَوهی  2
  وصال   سبب عشق  که یهنگام

 . شد هاآن
82 

3 
مکسباً   المرأةجسد یعتبر أن 

 . وغنیمۀ
  کالا کی همچون  زن  به

 .ستینگریم
83 

4 
کنتُ أذعن لرغبته أحیاناً أن  

 . يیداعب جسد
به   که دادم گاهی به او اجازه می

 تر شود. یکنزدمن 
283 

اي شــدن مســئلهترجمــۀ آن ســبب مطــرح    کــههــایی  هاي بــالا، برخــی از عبارتدر مثال
از  کــهاســت اي ترجمه شدهگونهگردد، بهلاقی و مخالف با فرهنگ و جامعۀ ایران میغیراخ

تر شــود. در ایــن فراینــد، یــکنزدتعبیــر  شــود و بــه ســاختارهاي حُســن   کاســتهبار تابوي آن  
یکــی جســمی زن و نزددال بر ارتباط داشتن زن و مــرد (لــدیها عشــیقاً) و    کهزیرمقولۀ عینی  

) وغنیمــۀمکســباً   المرأة) و نگاه مادي به زن (جسد  يداعب جسدیُتهبُ جسدهَا،  مرد است (
در سطح بــالاتري از   کهشود  شود. بنابراین، با واژگانی تعبیر میتر منتقل میبه سطح انتزاعی

تعبیر جامعیــت بیشــتري پیــدا  دارد. در این حالت، حُسن   ) قرارCategorizationبندي (مقوله
را بــه   امکــانشود. شگرد گســترش معنــایی ایــن  ن تعابیر ناخوشایند نیز میکند و شامل آیم

ســازي، و از طریق ایــن انتزاعی  کند«مفاهیم تابو را غیرملموس و انتزاعی    کهدهد  مترجم می
). بــا دقــت در تابوهــاي Williams, 1975: 200دهــد» ( کاهش تأثیرات معناي منفی واژه را 

شود می  آشکاراز شگرد گسترش معنایی، این حقیقت  ها با استفاده  و ترجمۀ آن  الهويرمان  
 ویژه تابوهاي جنسی، بسیار مناسب است.این شگرد براي زیباسازي تعابیر ناپسند، به  که
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 )Trope( . مجاز3ـ2ـ1

ی، الجرجــانآن» (  معنایی غیر از معناي حقیقــیو عبارتی در    واژه  کاربردمجاز به معناي «
 کــهکنــد  یم  دركصورتی معناي مجــازي را  است. مخاطب در  ) تعریف شده395م.:  1992

م.: 1991ی،  التفتــازان«میان معناي حقیقی و معناي غیرحقیقی مناســبتی وجــود داشــته باشــد» (
توانــد از آن بــراي ترجمــۀ متــرجم می کهترین شگردهایی است ). مجاز یکی از مناسب218

قصد ترجمۀ آن را دارد،   کهاژه و تعبیري  که ویزمانویژه  ، بهکندیک متن و عبارت استفاده  
ایــن شــگرد  کارکرداز بار تابویی برخوردار باشد و در فرهنگ مقصد پذیرفتنی نباشد. علت 

اهر از مجاز به دلیل داشتن تأویل و بیــان حقــایق پنهــان، در ظ ــ  کهدر ترجمۀ تابوها این است  
عنــایی، دلیل تطابق با روح و حقیقــت مکند، اما به یمشدن برخی موضوعات ممانعت   مطرح

کند. در علم بلاغــت، انــواع مختلفــی بــراي مجــاز یممحتواي آن موضوع را در خود حفظ  
ویژه تابوهــاي جنســی، ترین نوع مجاز براي ترجمۀ تابوهــا، بــهاست، اما مناسبتتعریف شده

هاي وضــوح از انــدام) اســت؛ زیــرا در تابوهــاي جنســی، بهSynecdocheبه جزء (  لکُمجاز  
ینکــه اشود و براي پذیرد، نام برده میبا اعضاي بدن صورت می  کهیا نوع ارتباطی    تناسلی و

شــود و خواننــده بنــا بــر می  ذکر  تریلکُشود، واژه یا عبارتی    کاستهها  از بار معنایی منفی آن
باشــد. در ترجمــۀ مقصود مترجم، آن جزء خاص می  کهکند  یم  دركبافت و سیاق عبارت  

 از مجمــوع شــگردهاي حُســن   18بــار (%  24، از ایــن شــگرد  الهــويپیشنهادي تابوهاي رمان  
 است. به چند نمونه بنگرید:تعبیر) استفاده شده

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف 
 205 را لمس کند.  بدنمخواست تنها  می فقط. مَلمَسییرید أن یخزنَ  1

2 
القماش الحریري متحسر عن  

 فخذي.
 231 .دادیم نشان  را میپاها ریحر ۀپارچ

 261 چشد.سفید را می  نوشیدنی الأبیضَ.  نبیذَه یتذوقُّ  3

4 
کأساً ثانیاً من   �ْ حین طلبت

 النبیذَ. ... ابتلعتْ النبیذِ
که فنجان دومی از آن  هنگامی

 خواست... آن را سر کشید. نوشیدنی
18 
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صــورت ) کــه بــه یــذ، النب الفخذالملمَس،  است (هاي بالا از واژگانی استفاده شدهدر مثال
آید. بنــابراین، در ترجمــۀ پیشــنهادي، از شــگرد حساب میمستقل و یا در بافت کلام، تابو به

گونه کــه بــا واژگــانی شود، بدین تعبیر استفاده می  مجاز کُل به جزء براي ایجاد معناي حُسن 
همچون «بدن، پاها و نوشیدنی» (واژگــان کلّــی) در مقابــل واژگــانی چــون «نرمــی، باســن و 

شــود. در ایــن حالــت اســت شراب» (واژگان جزئی)، آن تعبیر ناخوشایند به حاشیه رانده می
که توجه مخاطب از موضــوعات و مقــولات اصــلی کــه بــار معنــایی منفــی دارد، بــه ســمت 

 ار معنایی خنثی یا خوشایند دارد.شود که بموضوعات و مقولاتی هدایت می

 )Elision. حذف (4ـ2ـ1

ســبب کــارکرد   عنوان یک شگرد بلاغی، به «پرهیز از ذکر بخشی از کــلام بــه  حذف به
م.: 1988گویی، ابهــام و مراعــات ادب» (الزرکشــی، بلاغی خاصی همچــون تعظــیم، گزیــده

ها و عباراتی وجود دارد که بــار معنــایی بســیار شود. در برخی از متون، واژه) اطلاق می115
هــا هنگام ترجمۀ این عبارات به زبان فارســی، گریــزي جــز حــذف آن  منفی دارد. مترجم به
ورزي مترجم گاهی اوقات از رهگذر «نگفتن» است و نــه «گفــتن». در ندارد؛ چراکه بلاغت
از  15بــار (% 21که بیشتر تابوهاي جنسی هستند، از ایــن شــگرد   الهويترجمۀ تابوهاي رمان  

دلیل بــار معنــایی بســیار منفــی ایــن بــه  است کــههتعبیر) استفاده شد  مجموع شگردهاي حُسن 
چنین تعــابیري عمومــاً دال بــر تحریــک قــوة شود. این ها امتناع ورزیده میتعابیر، از ذکر آن

هــا کردن تن اســت، بنــابراین هنگــام ترجمــۀ آن  جنسی، رابطۀ جنسی بسیار نزدیک و عریان
کردن پیرنگ داســتان، هنگام مطالعۀ رمان و دنبالنیست. خواننده به  هااي جز حذف آنچاره

هایی معمولاً بــراي برجســته شود؛ چراکه چنین حذفهاي داستان میمتوجه برخی از حذف
 ــیابــد و ســیاق می  شــکلساختن پیامی خاص   ی مــتن، معیــاري برجســته در تعیــین عناصــر کلّ

ق مــتن و هاي داستان بر سیااست. در چنین شرایطی، نقش مترجم در انطباق بخش محذوف  
 شود.هاي محذوف دوچندان میدرك قسمت
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 )Understatement( گفتکم. 5ـ2ـ1

واســطۀ آن، «تنهــا  آیــد و بــهکار مییکی دیگر از شــگردهایی کــه در ترجمــۀ تابوهــا بــه
گفــت» )، شــگرد «کمAllan & Burridge, 1991: 33شــود» (قســمتی از واقعیــت بیــان می

تر و است. با استفاده از این شگرد، برخی از مفاهیمی کــه بــار معنــایی منفــی دارنــد، ضــعیف
بخش» بــه شود. در زبان فارسی، استفاده از ترکیب «داروي آرامز حدّ خود بیان میتر املایم

، از ایــن الهــويآید. در ترجمۀ تابوهاي رمان  شمار میگفت به  جاي «مواد مخدر» نوعی کم
است. به چنــد نمونــه مثــال فاده شدهبیر) است تع  از مجموع شگردهاي حُسن   13بار (%  18شیوه  

 دقت کنید:

 ارجاع  ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف 
 81 ست. حیابی دخترش  .قحَبَۀٌابنتُه  1

 تحافظَ علی عذریتّها. دوماً أن  حذرةً 2
عفتّش همیشه مراقب بود که  

 دار نشود. لکه 
86 

 . العذُریّۀَ الرجلُ الشرقیُ یقدسُّ  3
دوست  راعفتّ زن  مرد شرقی 

 دارد.
87 

4 
التّی یقبضونها علی کلّ  الهائلۀ الرشاوي

 خربشۀ منِ توقیعهم. 
هنگفتی که با هر    هايهدیه 

 گیرند.امضاي خود می 
141 

(رشــوه)، از   يالرشــاو(باکرگی) و    یّۀعذر(روسپی)،    قَحبۀدر ترجمۀ پیشنهادي، واژگان  
باشــد، بلکــه بــه بخشــی از آن است که بیانگر تمام مفهوم منفی تابو نمیتعابیري استفاده شده

گیــرد. ایــن شــگرد از گویی صورت میها، کمدر ترجمۀ آنکند؛ به تعبیري دیگر،  اکتفا می
کند و از سوي دیگر، سو از نفوذ رفتارهاي زشت و ناپسند در فرهنگ ما جلوگیري می  یک

 .کندتعبیري خود، در زیباسازي ترجمه نیز کمک می  با قابلیت حُسن 

 )Reduplicationي (سازمضاعف. 6ـ2ـ1

اســت ســازي رخ دادههایی از یک واژه تکرار شود، فرایند مضاعفهرگاه تمام یا بخش 
)Inkelas, 2006: 417زبان آوردن ها که فرهنگ غالب مانع از به ). براي بیان برخی از واژه
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توان از این فرایند استفاده کرد. این در حالی اســت کــه اگــر بافــت کــلام شود، میمی  هاآن
توانــد ســازي مید، استفاده از شگرد مضاعفشواي باشد که تابو محسوب میپیرامون مسئله
عنوان مثال، اســتفاده   اي ضمنی به معناي خروجی کلام رهنمون سازد؛ بهگونه  مخاطب را به

جــاي   و یا بــه  جاي فحُش و دشنامدرشده» بهگورشده؛ دربهشده؛ گوربهفلاناز عبارتِ «فلان
توانــد حــاوي تواند از بار تابویی عبارت بکاهــد و نیــز میهاي تناسلی مینام اختصاصی اندام

پیامی باشد که مدّ نظر گوینده است. مترجم نیز در ترجمۀ متنــی کــه حــاوي چنــین عبــاراتی 
بــار  7، الهــويتواند از این شگرد استفاده کند. در ترجمۀ پیشنهادي تابوهاي رمــان است، می

 شود:ها اشاره میاست. در زیر به برخی از آنگرد استفاده شدهاز این ش

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف

 إخرسی. فقال لی أحدُهم:   1
ها به من گفت:  یکی از آن 

 سکوت! سکوت! 
29 

 32 شده گورگوربه  الکلب. ابن  2

 )Referenced phrasesي (ااشاره. عبارات 7ـ2ـ1

توانــد جانشــین گــروه اســمی شــود» شــود کــه میاتی اطلاق میاي «به عبارعبارات اشاره
شود که معنــاي خــود را از هایی انجام می). این شگرد از سوي عبارت17م.:  1991ی،  خطاب(

هــا آورد. در زبان فارســی، ضــمایر «ایــن» و «آن»و ترکیبــات آندست میدرون بافت متن به
رود. استفاده از این عبارات تا حد زیادي بر ایــن کار میبراي اشاره به گروه اسمی خاصی به

اســت. دانستهکند که شنونده پیش از ایــن میاساس است که چه چیزي را گوینده فرض می
اي از عبارات اشارهبردن از تابوها،    جاي نام  تواند بهمترجم هنگام ترجمۀ برخی از تابوها می

هایی استفاده کند تا با این کار، از بار منفی تابوها کاسته شود. از آنجا کــه در چنــین ترجمــه
شــود و از اي اکتفــا میاي مشخص است، پس «تنهــا بــه عبــارات اشــارهرات اشارههویت عبا

). در ترجمــۀ 13م.: 2007یفی، عف شود» (ذکر مرجع در پیش یا پس از عبارات خودداري می
 اســت کــهاي براي اشاره به تابوها اســتفاده شدهبار از عبارات اشاره 5، الهويپیشنهادي رمان 

 شود:ها اشاره میبه چند نمونه از آن
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 ارجاع  ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف 

1 
تتوهّجان   رجولتَه وفحولتَهکما لو أن 

 حین یضاجع.
آغوشی، انگار لحظۀ هم

 کشد.زبانه می  آنجایشان
81 

 306 را نشان دهد.  آنجایشتا  عورتَه لیکشفَ  3

 )Loanword( واژهموا. 8ـ2ـ1

اي پویاست که با گسترش روابط میان کشورهاي جهــان و پیشــرفت وســایل زبان، پدیده
شــود دهد و «ایــن امــر ســبب میهاي زیادي رخ میارتباط جمعی، در ساحت آن دگرگونی

ها واژه). وام66م.:  2008یلی،  الغهایی را وام بگیرد» (هاي دیگر واژهها، از زبانبرخی از زبان
آیــد و «در هــر شــمار میی در زبــان، از مســائل محــوري زبــان بــه اي پذیرفتن عنوان پدیده  به

که در اثر ارتباط با جوامع دیگر حاصــل   هاي داخلی و تاریخیجامعه، به موازات دگرگونی
). یکــی از 190م.: 1984ین، شــاهگــردد» (شود، واژگان زبان آن نیز دســتخوش تغییــر میمی

هــاي مختلــف هــا در حوزهواژهتعبیري آن است. وام  سن ها، کارکرد حُهواژوام  کارکردهاي
رود. علــت ایــن کار مــیهاي تناسلی و ترشــحات بــدن بــهویژه روابط جنسی، اندامتابوها، به

 :Hammad, 2007ها آشنایی ندارنــد» (کارکرد آن است که «بیشتر افراد جامعه با این واژه

، «لــواط»، «معاشــقه»، «بــول»، » Making Loveهایی چون «میکینــگ لاو: ). استفاده از واژه9
«غائط» و «کورتاژ» به جاي «روابــط نزدیــک جنســی»، «شــاهدبازي»، «لمــس بــدن»، «ادرار»، 

باشد. از آنجا کــه ها میواژهتعبیري وام  «مدفوع» و «سقط جنین» از جمله کارکردهاي حُسن 
هــا در مقایســه بــا مردهــا از اسان زبــان، «زنشن جامعه، زن است و از نظر  الهوينویسندة رمان  

)، پس نویسندة رمان تلاش 141:  1386کنند» (شکیبا،  صورت صحیح زبان بیشتر استفاده می
همــین دلیــل اســت کــه شــگرد   کند تا حد امکان از نام صریح تابوها خودداري کنــد. بــهمی
ر) را به خود اختصــاص با  3ین بسامد (کمترۀ پیشنهادي تابوهاي این رمان،  واژه در ترجموام

 شود:ها اشاره میاست. در زیر به برخی از آنداده
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 ارجاع ترجمۀ پیشنهادي  شاهد مثال ردیف

 البورنو.صارت تقرفُ منِ ولعه بأفلام  1
منزجر  1هاي پورنیلمف از توجه به 

 شد. می 
84 

 . شاردونیۀٍ نبیذ  زجاجۀَطلبَ من النادلِ  2
  2از گارسون نوشیدنی شارودنی 

 خواست.
188 

هاي ناخوشایند، با تغییر رمز زبــانی هاي پیشنهادي بالا، مترجم هنگام بیان واژهدر ترجمه
دهــد تــا بــراي شــناخت بیشــتر واژه، به شنونده ایــن امکــان را میواژه و استفاده از شگرد وام

ها را درك نماید. این امر علاوه بر اینکه بر زیباسازي ترجمــۀ واژهتلاش کند و مصادیق وام
کنــد، از نفــوذ مســائل غیراخلاقــی در فرهنــگ مقصــد نیــز کمــک شــایانی می  الهــويرمان  

 نماید.جلوگیري می

 گیرينتیجه

شد، نتایج زیر بــه گفته    الهويتعبیر در ترجمۀ رمان    از مجموع آنچه دربارة شگرد حُسن 
 آید:دست می

آن برخــی از به دلیل تصویرگري دنیاي زنانه، رمانی تابوشکن است کــه در    الهويرمان  
شــود. در صــورت ترجمــۀ ایــن رمــان بــه نوشی به تصویر کشیده میهاي جنسی و بادهصحنه

زبان فارسی و براي تعبیر تابوهاي آن، باید از ساختارهاي ضمنی و غیرمستقیم زبــان اســتفاده 
 تعبیر»، راهکاري مناسب براي این امر است.  کرد که شگرد «حُسن 

) در ترجمــۀ تابوهــاي 23تعبیــر (% نوان پربسامدترین راهکــار حُســن ع «استلزام معنایی» به
مجموعه مصــادیق بــافتی تابوهــا، جــایگزین مجموعــه مصــادیق شود که  این رمان، سبب می

 دركتــا مخاطــب بــا    شــود  کاســتهها گردد و از بار معنایی ناخوشایند تــابو  اللّفظی آنتحت
 .کندتابو را استنباط    خود و با استفاده از فرایند استلزام، معناي تلویحی

اســت.   الهــوي) در ترجمۀ تابوهاي رمان  20%«گسترش معنایی»، دومین شگرد پربسامد (
مترجم با استفاده از این شگرد و بر اساس بافت متن و انطباق آن بر فرهنگ مقصد (ایــران)، 

گــذارد و هم می  کنارگیرد،  می  شکلي یک تابو  مرکزدربارة معناي    کههایی را  معناي واژه
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تعبیــر جامعیــت   ســازد. در ایــن حالــت، حُســن یافتۀ تــابو را میبر اساس آن، معانی گســترش
گیرد و تعابیر ناخوشایند مبــدأ بندي قرار میکند و در سطح بالاتري از مقولهیمبیشتري پیدا  

 شود.را نیز شامل می

آید. این میکار ) است که در ترجمۀ این رمان به18%«مجاز»، سومین شگرد پربسامدي (
شــدن تابوهــا جلــوگیري   دلیل داشتن تأویل و بیان حقایق پنهان، در ظاهر از مطرح  شگرد به

کنــد. یمدلیل تطابق با روح و حقیقت معنایی، محتواي تابو را در خود حفــظ  کند، اما به  یم
 ــویژه تابوهاي جنسی، مجاز  ترین نوع مجاز براي ترجمۀ تابوهاي این رمان، بهمناسب بــه   لکُ

کنــد و واژة جــزء، مثــل انــدام جزء است؛ زیرا مترجم واژة کُل، مثلاً بدن انســان را ذکــر می
مقصــود   کــهکنــد  یم  دركکند. مخاطب نیز بنا بر بافت و سیاق عبــارت  تناسلی را اراده می

 مترجم، آن جزء خاص است.

این عبارات بــه  اي ترجمۀوجود دارد که بر عبارات بسیار منفی ها و، واژهالهويدر رمان  
ورزي مترجم گاهی از رهگــذر ها نیست؛ چراکه بلاغتزبان فارسی، گریزي جز حذف آن

ســازي هایی معمــولاً بــراي برجسته«نگفتن» است و نه «گفتن». از سوي دیگر، چنــین حــذف
ی مــتن، معیــاري برجســته در تعیــین عناصــر محــذوف کلّیابد و سیاق  می  شکلپیامی خاص  

 است.

ــگردهاي کم ــان شـ ــۀ رمـ ــاربردتر در ترجمـ ــويکـ ــامل «کمالهـ ــت» (%، شـ )، 13گفـ
) هستند. متــرجم بــا کمــک 2واژه» (%) و «وام4اي» (%)، «عبارات اشاره5سازي» (%«مضاعف

گفــت) و بــا تکــرار کند (کمتر از حدّ خود بیان میتر و ملایماین شگردها، تابوها را ضعیف
جاي نــام تــابو، ســعی بــر کمرنــگ یزمیز، بــهفلان و چهاي اسمی خاصی، همچون فلانگروه

سازي). همچنین، با استفاده از ضمایر «این» و «آن» براي شدن بار معنایی تابو دارد (مضاعف
اي) و یا استفاده از نام عربی یا لاتین برخی از تابوهــا و اشاره به تابوي مدّ نظر (عبارات اشاره

واژه)، از نفوذ تعابیر زشت و ناپسند در فرهنگ مقصد (ایــران) جلــوگیري تغییر رمز آن (وام
توان گفت علت کارکرد اندك این چهــار شــگرد در ترجمــۀ رمــان مــورد نظــر کند. میمی

هاي تناســلی ها بیشتر جایگزینی براي نام صریح و اختصاصــی انــدامبدین سبب است که آن
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هــا از صــورت ادبــی ها در مقایســه بــا مردنویسندة رمان، زن است و زنهستند و از آنجا که  
 است.ندرت از چنین واژگانی استفاده شدهکنند، پس در این رمان، بهزبان بیشتر استفاده می

 منابع و مآخذ

ن   .یمکرقرآ

هنجارمحور  ).  1390آذردشتی، مــریم. ( د  طوررویکر در نا ی  ي کلام ها و تاب جمه  ه تر تب ـ . دش
 .طباطبائیدانشگاه علامه  نامۀ کارشناسی ارشد پایان

ی م.).  2001وزلال، محمد إبراهیم. (أب ـ ف ی  ظ اللف ن  ي والمحس اللغو ظور  المح ن  تعبیر ع ال
الکریم ن   .القاهرة جامعۀ  الدکتوراه أطروحۀ. القرآ
ی م.). 2011أدراوي، العیاشــی. ( ــان اللس ل  داو ــ ت ال ی  ــ ف ي  وار ــ ح ال م  تلزا ــ . الجزائــر: 1. ط الإس

 دارالأمان.
ی زبان مخفــی در بــین شناخت جامعهلیل ). «تح1387سادات علمدار. (اعتضادي، شیدا و فاطمه

ندختران».   ي زنا د هبر طالعات را  .96ـ65. صص 41. ش 11. د م
رئــیس هــاي کــارتونی: ســازي در ترجمــۀ فارســی فیلمترفندهاي بومی). «1395امام، عباس (

ه  ».پانداي کونگفوکارو    شنل قرمزي،  مزرعه ـ جم تر ن و  طالعات زبا . صــص 4. ش49. دم
 .59ـ35

ی الکلمۀ دورم.). 1986أولمان، استیفن. (  : الشباب.القاهرة. 1. ترجمۀ کمال بشر. طاللغۀ ف
: نماذج مِن القرآن الکــریم». اللغۀ العربیۀتوسّع المعنی فی    ظاهرةم.). «2006بلعرج، بلقاسم. (

م مجلۀ  .19ـ1. صص 9. ع 1. س بسکرة. جامعۀ محمد خیضر  الإنسانیۀ العلو
ـار ).  1390. (بنایی، مــریم ه آث ـ ی ب ه ـا ـا نگ ی ب ـ فارس ن  ه زبا ن ب جمۀ رما در تر ی سانسور  بررس

و کوئیلو پائول ل گارسیا و   دانشگاه بیرجند. .نامۀ کارشناسی ارشد. پایانگابری
ی).  1389بیاتی، لیلا. ( ختار  بررس ی  سا ن  زبان ی  در  تعبیر  حسُ  .نامۀ کارشناسی ارشد. پایانفارس

 دانشگاه آزاد اسلامی.
 بــا  مــرتبط  راتی ــتعب   حســن   یشــناخت یمعن   یبررس). «1394ره محرابی. (پیروز، غلامرضا و منی 

دب ».  حافظ  اتی غزل در مرگ یا ه  .103ـ81. صص 33. ش9. دپژو
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ی م.).1991التفتازانی، سعدالدّین. ( المعان  . قم: دار الفکر.1. طمختصر 
ـف  ظاهرةم.).  2013الثبیتی، محمدبن سعید. ( ط تل ی  ال ـ ب  ف ـالی الســعودیۀ: .  1. طالعربیــۀ  الأس

 أم القري.  جامعۀ
. 1. تعلیــق أبوفهــد محمــود محمــد شــاکر. طالبلاغۀ  أسرار  م.).1992الجرجانی، عبدالقاهر. (

 المدنی. مطبعۀ: القاهرة
ظورات  م.).  1985الدین، کریم زکی. (حسام ن  دلالیۀ دراسۀ: اللغویّۀالمح ن والمحس للمستهج

ظ. الألفا ن   .ۀالمصری الأنجلو مکتبۀ: القاهرة. 1ط مِ
ـف».  اللســانیات  فــی  التــأدب  نظریۀم.). «2015حمراوي، محمد. ( ۀ أل ـ . صــص 4. ع3. سمجل

131-141. 
 زبــانی نفوذ از جلوگیري در ترجمه استراتژي  نقش ). «1393ري، فاطمه؛ علیزاده، علی. (حید

جمه  ».فرودســت  مقصد  زبان  در  فرادست  مبداء   زبان  فرهنگی  و ن و تر طالعات زبا . 47. دم
 .112ـ97  . صص3ش
ــاخزاعی ــد، علیرض ــل  و فری ــیخلی ــأث). «1395زاده. (قاض ــا ری ت ــر هنجاره ــد ب ــه رون  ترجم

جمه».  دی مج  قرآن  معاصر  يهاترجمه:  یموردپژوه ن و تر طالعات زبا . صص 3. ش48. دم
 .101ـ83

ـاب م.). 1991خطابی، محمــد. ( ط الخ م  ـجا انس ی  ـ ل إل خ د ـ ص: م ـن ال . بیــروت: 1. ط لسانیات 
 المرکز الثقافی العربی.

نم.).  1988الزرکشی، بدرالدّین. ( القرآ م  ی علو ف ن  ها . تحقیق محمد أبوالفضل ابــراهیم. البر
 . بیروت: دارالمیل.2ط 

 کلیــۀ  مجلــۀ».  ۀیتداول  ۀیإجتماع  دراسۀ:  یالکلام  بیالتهذم.). «2012السامر، سوسن فیصل. (
 .37-1. صص 12. ع4. ساللغات 

ی علم  م.).1984شاهین، عبدالصبور. ( م ۀاللغف  .مؤسسۀ الرسالۀ. بیروت: 4. طالعا
). «بررسی نمود زبــانی تــابو در ترجمــه بــه فارســی و 1388شریفی، شهلا و الهام دارچینیان. (

ی و   پیامدهاي آن». شگوزبانشناس نی خراسا ي   .149ـ127. صص 1. ش 1. د ها
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 مــردان و زنــان گفتــار  در  هادشــواژه  کاربرد  بر  اجتماعی  بافت  ). «تأثیر1386شکیبا، نوشین. (
نتهرانی».   ن و زبا یزبا  .152ـ141. صص 6. ش 3. د شناس

فیلم). «1392نیا، احســان. (طالب ۀ  ـ دوبل در  و  تاب جمۀ  ي تر ها د هبر یرا ـ پلیس ي  ـا نامــۀ . پایانه
 ی.. تهران: دانشگاه علامه طباطبائکارشناسی ارشد

جم  يهاياستراتژ).  1386. (کوروش،  عبدي ـر ـرا  مت د  يب ـور خ ـا  بر ـا  ب ه و ـالمیف  در  تاب  يه
ه هدوبل د ه یسیانگل از ش  .طباطبائینامۀ کارشناسی ارشد علامه پایان. یفارس ب

م  مجلــۀوالتواصــل».    اللغــۀم.). «إضــطرابات  2016و إکــرام هاشــمی. (  ســامیۀعرعار،   ـو  العل
 .14ـ1. صص 24. ع الانسانیۀ والاجتماعیۀ

ص الإحالۀم.). 2007عفیفی، أحمد. ( الن حو  ی ن  .القاهرة: جامعۀ القاهرة. 1. ط ف
طفم.). 2011. (فلیح محمد  أحمدالعموّش،   ی التل ن لغۀ ف  جبــر ســعید. التحقیــق الکریم القرآ

 آل البیت.  جامعۀ. الأردن: 1. طخضر أبو
ظم.). 2008الغیلی، عبدالمجیــد. (  رسالۀ. الدخیلۀ وإشکالیۀ الترجمۀ اللغویۀ والحضاریۀ الألفا

 .القاهرة: جامعۀ الأزهرماجستیر.  
ع م.).1966( ون کارل.فلوجل، ج ـ ق والمجتم خلا ن والأ . ترجمــۀ أمــین موســی قنــدیل. الإنسا

 . القاهرة: دار الفکر العربی.2ط
بررسی راهبردهاي مترجمان در ترجمۀ تابوهاي ). «1391زاده، خلیل و وحید مردانی. (قاضی

ه».  هــاي انگلیســی بــه زبــان فارســیغربی در دوبلۀ فیلم ـ جم ن و تر ـا . صــص 8. ش3. دزب
 .99ـ85

م.). «الإســتلزام الحــواري فــی الــدرس اللســانی الحــدیث: طــه عبــدالرحمن 2014، لیلی (کادة
 .194ـ169. صص 21. ع اللغویۀالممارسات أنموذجاً».  
ظ    دلالۀم.).  1963کامل، مراد. ( ها  العربیۀالألفا طور العربیــۀ : معهد الدراســات  القاهرة.  1. طوت

 .العالیۀ
ش».  حُسن تعابیر ناپسند). «1391(  موسوي، سجاد و ابراهیم بدخشان. ه ی پژو خت ـنا ي زبانش ها

ن یدر زبا ج خار ي   .187ـ171. صص 2. ش2. دها
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ـــ   ــ). «1393. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــناخت زبان یبررس ــه یش ــان در ییگوب  ــ زب ی». فارس
ی ي زبان ها  .26-1. صص 1. ش5. دجستار

). «بررســی حســن تعبیــر در زبــان فارســی: رویکــردي 1395( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
شگفتمانی».   ه نپژو ي زبا یها طبیق ی ت  .67ـ55. صص 12. ش6. دشناس

هــاي سازي تابوهاي فرهنگــی در برگردانشگرد ساده). «1394میرزایی، فرامرز و دیگران. (
ش».  نجیب محفوظ  کوچۀ مدقو    راههاي  پور از رمانمرعشی ه جمه  يهاپژو ن در  تر  زبا

دب و   .24ـ1. صص 13. ش5. دیعرب ات یا
 و  هاوهی ش ــ  ی:عرب ــ  اتی ادب  و  زبان  در  ری تعب   حسن ). «1389(  .زادهعباس  نوروزي، علی و حمید

ی».  هازهی انگ دبیات عرب ا ن و   174ـ149. صص 3. ش2. دزبا
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